
ë چهره روز

یدالله مفتون امینی بعدازظهر پنجشنبه، دهم آذر ماه، 
در ۹۶ ســالگی بــر اثر ایســت قلبی درگذشــت. مفتون با 
شاعرانی چون شهریار، رهی  معیری و فریدون مشیری 
دوســتی داشته، شــعر »دریاچه «اش را در خرداد ۱۳۳۱ 
سروده است. مجموعه های شعر »دریاچه«، »کولاک«، 
»انارستان«، »عاشیقلی کروان«، »فصل پنهان«، »یک 
تاکستان احتمال«، »سپیدخوانی روز«، »عصرانه در باغ 

رصدخانه«، »شب ۱۰۰۲«، »من و خزان و تو«، »اکنون های دور« و... از جمله آثار منتشرشده این شاعرند. 
ایسنا در گزارشی درباره او آورده است: »مفتون امینی، ۷۰ سال شاعری کرد، با نسل های مختلف شاعران 
نشست و برخاست داشت، برخلاف هم نسلانش شاعر سیاسی ای نبود و معتقد بود: »شاعر نباید با قدرت 

کشتی بگیرد؛ این کار شاعر نیست. شاعر معرفت انسان را بالا می برد و به افراد آگاهی می بخشد.«

امروز ســالروز تولد اســتادی است که فرهاد تئاتر ایران نامیده می شــود؛ استادی که سال ها قبل آرزو کرده 
بود درون مایه تئاتر آینده ایران، عشــق و مبارزه با درنده خویی باشــد. اســتادی که قهرمان دانشجویانش 
نبود ولی عاشــقانه دوســتش می داشتند. این عبارات بخشی از متن ایسنا به مناسبت سالروز تولد فرهاد 
ناظرزاده کرمانی اســت که برای قدیمی ترهای تئاتر نامی ســتایش برانگیز اســت و برای جوان ترها نامی 
است قابل احترام. او چندین نسل از دانشجویان تئاتر را پرورده که اصغر فرهادی، علیرضا نادری، پانته آ 

بهرام، حمید فرخ نژاد و... تنها بخشی از آنان هستند.
ë اتفاق روز

انیمیشــن ســینمایی »لوپتــو« بــه کارگردانــی عبــاس 
عسکری و تهیه کنندگی محمدحسین صادقی و احسان 
کاوه محصول مرکز انیمیشــن ســوره به بخــش رقابتی 
هشــتمین دوره جشــنواره بین المللــی فیلم ســیه را راه 
یافت. این جشنواره از دوم تا چهارم دسامبر ۲۰۲۲ برابر 
با یازده تا ســیزده آذرماه ۱۴۰۱ در شــهر سانتاکروز کشور 
بولیــوی برگزار خواهد شــد. این انیمیشــن در طول یک 

ماه اکران خود با استقبال کودکان و خانواده ها، توانسته صدرنشین گیشه ماهانه سینماهای ایران شود و 
هم اکنون با جذب ۲۴۰ هزار مخاطب، در مرز فروش ۶ میلیارد تومانی قرار دارد.

ë عدد روز

یک خودنگاره کمیاب و قابل توجه از »ماکس بکمان«، 
نقاش اکسپرسیونیست قرن بیستم در برلین به قیمت 
۲۰ میلیون یورو معادل ۱۷ میلیون پوند فروخته شــد و 
رکورد گران ترین اثر هنری فروخته شده در حراجی های 
آلمان را شکســت. »بکمان« این نقاشــی را که با عنوان 
»خودنگاره زرد و صورتی« شناخته می شود زمانی خلق 
کــرد که با بــه قدرت رســیدن نازی ها از آلمــان به هلند 

جــلای وطــن کرده بود. علاقه مندان به هنر برای تماشــای آن ابتدا به نیویورک و ســپس به برلین هجوم 
بردند، چرا که این شــاهکار همیشــه در مجموعه های خصوصی نگهداری شــده و بازدید از آن به ندرت 
امکانپذیر اســت. حراج این خودنگاره با حضور خریدارانی از سراســر جهان برگزار شــد اما هویت مالک 

جدید این نقاشی هنوز مشخص نیست.
ë چالش روز

محمدمهدی خاتمی کارگردان نمایش »شــراره« که تا ۲۳ آبان در ســالن ســایه مجموعه تئاترشهر روی 
صحنــه بــود، با تأکید بر این نکته که شــرایط برای اجرای تئاتر فراهم نیســت، به مهر گفته اســت: »از ۲۹ 
شهریور سالن سایه در اختیار ما بود و دکور نمایش را در سالن نصب کردیم زیرا قرار بود از ۵ مهر اجرای 
عمومی خود را شــروع کنیم. در همان ایام بود که شــرایط جامعه تغییر کرد و اجرا به ۱۱ مهر، سپس اول 
آبان و در نهایت ۵ آبان موکول شد. به دلیل اینکه دکور نمایش را نصب و تمرین و هزینه برای اجرا کرده 
بودیم چاره ای جز اجرای نمایش نداشتیم.« او با اعلام این مطلب خبر داده که قرار است از ۱۸ آذر دور 

دوم اجراهای »شراره« آغاز شود.
ë سخن روز

برایان انو )نوازنده و آهنگســاز انگلیسی تبار( که او را یکی از بنیانگذاران موسیقی »امبینت« می دانند، در 
گفت و گــو بــا »گاردین« به موضوعات متعددی مانند دغدغه های محیط زیســتی اش و انرژی هســته ای 
پرداخته است. آن طور که ایلنا گزارش داده او همچنین زاکربرگ ها، گوگل ها و روپرت مرداک را برای دنیا 
دردسرساز تلقی می کند. او می گوید: »به نظرم زاکربرگ ها، گوگل ها و روپرت مرداک دردسرساز هستند. 
چند نفر هستند که برای بدست آوردن همه چیز دست به هر کاری می زنند. وجود این افراد و کارهایی که 

انجام می دهند مرا نگران می کند.«
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سخن روز

حیات انسان در گرو حیات طبیعت

خسرو خسروشاهی : فکر نمی کنم دیگر یک تماشاگر فیلم سراغ یک دوبله خوب را بگیرد؛ کمی ذائقه ها فرق کرده است، دیگر کسی 
دنبــال کار خوب نیســت. بهترین فیلم ها را معلوم نیســت چه افــرادی دوبله می کنند؟ زمانی ما ۱۰۰ تــا ۱۵۰ نفر در عرصه دوبله 
فعال بودیم اما حالا تهران ۸ هزار دوبلور دارد! هر فرد یک دستگاه خریداری کرده و با آن روی فیلم ها صدا ضبط می کند و به 
»وی او دی ها« می دهد و آنها هم نمایش می دهند. یک عده جوان بیکار اما باسواد و علاقه مند، هم هستند که کار را زیرنویس 
می کنند و به عنوان مترجم استفاده می شوند. خود مترجم ها هم حالا بیکارند. پیش از این در تهران حدود ۱۶ الی ۲۰ استودیو 
فعال بود که حالا یکی دوتا از آنها باقی مانده و مابقی گویا تبدیل به انباری و باربری شــده و دیگر اســتودیویی نمانده اســت. 
نسل طلایی دوبله ایران معدنی از طلا بود که تمام شد. یک مقدار دیگر از این خاک طلا باقی مانده که تمام می شود و دوبله 

دربست برای آنهایی می شود که دوست دارند و کسی نظارت و توجه نمی کند.

نسل طلایی دوبله ایران معدنی از طلا بود که تمام شد
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قیصر امین پور

طلوع می کند آن آفتاب پنهانی
ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی

دوباره پلک دلم می پرد، نشانه چیست؟
شنیده ام که می آید کسی به مهمانی

کسی که سبزتر است از هزار بار بهار
کسی، شگفت کسی، آن چنان که می دانی

حضرت محمد)ص(:
افضل اعمال امت من انتظار فَرَج و ظهور امام زمان علیه السلام است.

هاب فی الحِکم و الآداب، ص ١٦( )الشِّ

ماجراهای خانم آقای او 

سوپروایزر یک مریض  خانه  لوکس
 عارضــم بــه خدمت تان، 
آقــای پســر طفلــی بیــش 
از  گرفتیــم  وعــده  نبــود 
اقــوام، به جهت میزبانی؛ 
شــدند.  تشــریف فرما 
ضیافت ممتــاز و مجللی 
شــد. میز چیدیــم از همه 
اشــربه؛  و  اطعمــه  قســم 
آجیــل و میوه و شــیرینی. 
سفره انداختیم از این سر 
خانه تا آن ســر؛ به از شما 
نباشــد همه از زنیت و ســلیقه و هنرمان انگشــت 
به دهــان مانــده بودنــد. البته حیرت شــان محل 
اعجاب داشت ها! لاکن به جهت دور بودن و قوم 
و خویشــی از ذوق و زنیت مــان بــه قاعــده مطلع 
نبودنــد. القصــه میــان گفــت و شــنو و بگــو بخند 
و بــرو بیــا و همهمــه، از آقای پســر غافل شــدیم؛ 
چشــم مان را دور دید ملتفت شد حواس مان پی 
بزم و پذیرایی است به هیبت قحطی زده ها چنبره 
زده روی آجیل و شکلات و شیرینی به حد انفجار 
لمبانده بود. موعد بدرقه چند نوبه چشم مان به 
رخســار زرد و زار و چشــم ناخوشــش افتــاد خیال 
برمــان داشــت لابد از تصدیــع و صــداع، عاجز و 
بی طاقت شــده و به اســتراحت و آسایش، تشفی 
یافته ســرحال می آید.آخر شب ظرف و ظروف و 
خرت و پرت ضیافت، نظم و نسق داده گوشه ای 
ولو شدیم جهت التذاذ استراحت بعدش؛ بغتتا 
آقای پســر چهارنعل دوید به ســمت خلا و فوقع 
ما وقع! چشــم تان روز بد نبیند، گلاب به روی تان 

خورده و نخورده اش را برگرداند.
ای خوش خیال خانم آقای او! تا خود ســپیده 
چنــد نوبه بــه همین ســیاق گذشــت و دیدیم نه 
مــا پــای دویدن پا بــه پای آقــای پســر را داریم نه 

خودش رمق. لحاف تشــک برداشــتیم انداختیم 
پــس در خلا. تــا رنگ طفل معصوم زرد می شــد 
بــه اتفــاق شــیرجه می زدیم تــوی خــلا. گلاب به 
روی تان همه اش نقل اســهال و اســتفراغ کردیم 

احوال تان متهوع شد.
داشــتیم فکــر می کردیم جگرگوشــه خودمان 
اســت و بــه خار تــوی چشــم مان رضــا می دهیم 
بــه خــار تــوی پایــش نــه؛ مع الاســف دم غروبــی 
دیگــر نــه تــاب و طاقــت داشــتیم نــه حوصلــه و 
اعصــاب. پاشــدیم رفتیــم مریض خانــه، رنجه-

تزاحم تیمار داشــت به طبیب و پرستار سپردیم. 
الحــق والانصــاف ایــن پرســتارها حــور و ملکنــد. 
بــه از ما نباشــد آدم در عجب می مانــد از طاقت 
و صبرشــان؛ هفــت پشــت غریبــه بــه مرحمت و 
ملاطفــت چنــان تیمــار می کننــد شــک می کنیم 
نکنــد کس و کارشــان اســت. ســنه ای کــه کرونا به 
جان ربع مســکون افتاد جان شان کف دست شان 
گرفتــه بــه ســیاقی امــور مریــض و مبتــلا رتــق و 
فتــق می کردنــد آدم می مانــد چطــور از خجالت 
ملاطفت و شفقت شان در بیاید.خودشان شوهر و 
بچه و اهل و عیال و خانه و کس و کار، به امید خدا 
رها کرده دل شان می تپید به جهت تیمار مریض 
و ناخوش؛ همراه و ملازمی هم در کار نبوده ناچار 

ملازم و همدم شان هم می شدند.
و  حذاقــت  از  خودمــان  نباشــد  شــما  از   بــه 
ملاطفت کــم از پرســتار نداریم؛ لاکــن خدا نکند 
والــده جماعــت را کســالتی عارض شــود. ســوپ 
و اطعمــه مقــوی و تیمار و دلداری در کار نیســت 
یا باید ناخوشــی را ندیده گرفته بــه زندگی عادی 
برگردیــم انگار نه خانی آمده نه خانی رفته یا اگر 
زمینگیر شدیم بلاتوقع دوام آورده مهیای نظم و 
نســق اوضاع نابســامان خانه و کوه البسه چرک و 

ظروف مستعمل ایام فقدان صحت شویم.

خودمــان چنــد نوبه  تن مــان به نــاز طبیبان 
از چنــد و  نیازمنــد شــد، رفتیــم مریض خانــه 
چــون کارشــان ســر درآوردیــم. پرســتارها یک 
رئیســی دارند به غایت شــیک و با دیســیپلین؛ 
همین جور خارجکی تسمیه کرده اند سوپروایزر 
صدایــش می کنند. ســوپروایزرها بالــکل توفیر 
دارند. لباس و ســرو وضع شــان تیشــان فیشان 
اســت. مــا اگــر خانــه نمی ماندیم اگرچــه اهل 
خانــه از برکت و نعمت ثمیــن کدبانوگری مان 
بی نصیــب می ماندنــد مؤکــداً محققاً مســلماً 

سوپروایزر یک مریض  خانه لوکس بودیم.
مع الوصف هرچه پرســتار جماعت دم دست 
اطبــا، تعب ســر و کلــه زدن با خلــق الله ناخوش 
احوال به جان خریده، خیرشــان به چشم می آید 
منشــی ها ماوقع شان علیحده اســت. می نشینند 
پشــت دخــل طبیــب، وجــوه و مســکوکات اتخاذ 
کــرده ناخــن پولیش می کننــد و صــدای آدامس 
جویدن شــان مســتقیم به اعصاب مغزمان نفوذ 
می کنــد. دوتا ســؤال مــازاد از دهان مــان هم بپرد 
یــک جــوری پشــت چشــم نــازک کــرده بــه غیظ 
و  کــرده  از  آدم  می کننــد  وراندازمــان  غضــب  و 
نکرده اش متهلف و پشــیمان می شود. به حول و 
قــوه الهی وقت شــان هم علی الاتصال پر اســت. 
هر نوبه وقت خواستیم یا وقت نداشتند یا طبیب 
سفر خارجه بوده؛ گفتند برو شش ماه دیگر بیا! ما 
با این همه کمالات و تشــخص و اعتبار و احتشام 

مگر مضحکه ابوی تواییم؟
از شــما چــه پنهــان خودمــان حســاب کتــاب 
کردیم دیدیم اطبا در عوض منشــی دوتا پرســتار 
پشــت دخل گمــارده بودند فقدان شــان در ســفر 
خارجــه محســوس نبــود. دســتور می گرفتنــد به 
و  مریــض  کار  کــرده  امتثــال  حذاقــت  و  فضــل 

ناخوش روی زمین نمی ماند.

بخشی از صحبت های اين دوبلور و مدير دوبلاژ برجسته ايرانی در گفت و گو با ايسنا

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

یاد
درگذشــت یــدالله مفتون، یــادی از فرهاد ناظرزاده کرمانی به مناســبت ســالروز 
تولــدش، حضــور انیمیشــن »لوپتــو« در جشــنواره های بین المللــی، اظهار نظر 
عجیــب برایــان انو )نوازنده و آهنگســاز انگلیســی تبار( درباره زاکربــرگ ، گوگل و 
روپرت مرداک بخشــی از اخبار خواندنی در فضای مجازی و رســانه های رسمی 

است که در ادامه می خوانید.

تلویزیون به عنوان یک رسانه فراگیر و تأثیرگذار در عصر دیجیتال 
همواره رقیب جدی ســایر رســانه ها بوده و  است؛ در بیشتر مواقع 
هــم برنده میــدان در جذب مخاطبان بوده و ســهم قابل توجهی 
از مراجعه کننــدگان به رســانه ها را به خود اختصاص داده اســت، 
مخاطبانــی از هــر قشــر و طبقــه اجتماعــی کــه هــر کــدام مطابق 
نیــاز و ســلیقه خــود یکــی از شــبکه ها و برنامه هــای تلویزیــون را 
انتخاب و تماشــا می کنند.دایره موضوعاتی که در تلویزیون ســوژه  
برنامه ســازان می شــود معمولاً آنقدر وسیع اســت که تقریباً همه 
حوزه های سیاســی، اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی را دربربگیرد 
و بــه بیــان دیگر، بــرای همه برنامــه ای دارد کــه اگر هــم دقیقاً در 
راســتای نیاز آن مخاطب نباشد، لااقل نزدیک به نیاز و سلیقه آن 

فرد باشد.
در این میان، موضوعاتی هم هســت که ماهیتی مشــابه خودِ تلویزیون دارند و تقریباً 
مخاطبانی از همه قشرها و طبقات اجتماعی دارند و اگر تلویزیون به این نوع موضوعات 
که برخی از آنها اتفاقاً ماهیت فرهنگی و ظرفیت فرهنگسازی هم دارند روی خوش نشان 
دهد، عملًا با یک تیر دو نشــان زده اســت؛ هم در جذب مخاطب موفق بوده و هم به کار 
فرهنگســازی که یکی از وظایف اصلی تلویزیون محســوب می شــود، ورود  و برنامه سازی 
می کند.نگاهی گذرا به ســال های گذشــته و برنامه هایی که با موضوع و محوریت کتاب در 
شــبکه های مختلف تلویزیونی ساخته و پخش شده، نشــان می دهد کارنامه تلویزیون در 
این زمینه چندان پربار و تحســین برانگیز نبوده و نیســت که البتــه دلایل گوناگونی در این 
امر دخیل اســت و می شــود در مجالی دیگر به تفصیل به این موضوع پرداخت و عوامل 
این نقیصه جدی در حوزه فرهنگسازی را ریشه یابی و بررسی کرد، اما اتفاق تازه ای که این 
روزها، اهالی کتاب را دلگرم و امیدوار کرده، راه اندازی نخستین شبکه تلویزیونی اینترنتی 
کتاب اســت که امســال در هفته کتاب به طور رســمی آغاز به کار کرد. در مدت کوتاهی که 
از راه انــدازی آن می گــذرد، ظرفیت های بالقــوه در این زمینه تا حــدودی محک خورده و 
دســت اندرکاران این شــبکه تلویزیونی اینترنتی با مراجعه به افراد و مراکزی که در تولید 
محتــوا و حتــی ایده پردازی در زمینه توســعه فرهنــگ کتاب و کتابخوانی نقــش دارند، به 
نوعی سوژه های آینده خود را شناسایی و برای برنامه ریزی درازمدت در این زمینه طرح و 

برنامه به مسئولان بالادست ارائه می دهند.
 بــا توضیحــات و اطلاعاتــی کــه مســئولان فرهنگــی مرتبــط با موضــوع کتــاب درباره 
نخســتین شــبکه تلویزیونی اینترنتی کتاب ارائــه داده اند به نظر می رســد هماهنگی های 
لازم بــا ارگان ها و نهادهای فرهنگی کشــور صــورت گرفته و حتی اقدامــات ضروری برای 
ایجــاد زیرســاخت های لازم انجــام شــده و حالا شــرایط تقریبــاً فراهم شــده و حتی برای 
فعالیت رســمی این شــبکه تلویزیونــی اینترنتی، بعــد از فعالیت آزمایشــی آن، آمادگی 
لازم وجود دارد.نخســتین شــبکه تلویزیونی اینترنتی کتاب پس از امضای تفاهمنامه این 
شــبکه با معاونت فضای مجازی ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اسلامی ایران و اخذ 
مجــوز تأســیس و راه  انــدازی شــبکه اختصاصی کتاب در بســترهای مجــازی طرح  ریزی و 
پایه گذاری شده است. اهداف مشخصی هم برای ادامه فعالیت آن تعریف شده که قابل 
توجه اســت؛ ایجاد بستری برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی، قرارگاهی برای 
هدایت فرهنگی جامعه در راســتای زیســتی خردمندانه، امیدآفرین و با نشــاط در میان 
عموم مردم و در افقی متعالی، آماده  ســازی جامعه برای نیل به تمدن نوین اســلامی از 
جمله مأموریت  های این شــبکه تلویزیونی اینترنتی است. در اطلاع رسانی ها درباره نهاد 
مســتقیم اداره کننده این شــبکه تلویزیونی هم آمده:نخستین شــبکه تلویزیونی اینترنتی 
کتاب زیرنظر خانه کتاب و ادبیات ایران فعالیت خواهد کرد و مدیریت این شــبکه تلاش 
دارد ضمــن بهره منــدی از همراهــی نخبگان، نویســندگان، ناشــران، نهادها، مؤسســات 
و صنوف فعال در حوزه کتاب و نشــر، با برنامه  ســازی در موضوعات مبتلابه بستری برای 
ترویــج فرهنــگ کتابخوانی، بیان چالش  ها و مســائل حوزه کتاب و نشــر و نیــز حمایت از 
فعالان این عرصه فراهم کند. با این توضیحات، حالا همه زمینه ها فراهم شده تا اهالی 
کتاب هم رســانه اختصاصی خود در بین شــبکه های تلویزیونی را داشته باشند و با توجه 
به ظرفیت های بالا در حوزه کتاب، به ادامه فعالیت این شبکه اختصاصی کتاب بیش از 

پیش امیدوار باشند.
از آیتم هــای پرمخاطــب کــه این شــبکه تلویزیونی می توانــد روی آنها ســرمایه گذاری 
کنــد می توان به آیتم های زنده در بخش های »تازه های نشــر«، »نشســت های رونمایی و 
نقد کتاب«، »ســخنرانی های تخصصی در حوزه های گوناگون صنعت نشــر«، »موفقیت 
کتاب هــای ایرانــی در جشــنواره  ها و بازارهــای داخلــی و جهانــی« و »رویدادهــای مهم و 

تأثیرگذار در حوزه مدیریت حوزه کتاب« اشاره کرد.

راهکارهایی برای رونق شبکه تلویزیونی کتاب

ایــن روزهــا کــم نیســتند والدینــی کــه با 
اصــول اولیه فرزندپروری آشــنا هســتند 
و خــوب می دانند چقــدر تعامل مثبت 
و تحســین و تشــویق می تواند در تربیت 
جگرگوشه هایشــان معجــزه کند. با این 
حال کاملًا طبیعی است که هر والدی گاه 
در پیــچ و خم فرزندپروری با پرســش ها 
از  یکــی  شــود.  روبــه رو  و چالش هایــی 
چالش هایــی کــه برخی والدیــن مطرح 
می کنند این اســت که با وجود تحســین 
فرزندشان شاهد افزایش رفتار مطلوب 
او نیســتند، به طور مثــال مادری که می خواهــد نظم کمد لباس 
را بــه فرزندش آموزش دهد اما تحســین هایش بی ثمر اســت و 
گویی این تحسین ها اصلًا برای کودک مهم نیستند. در اینجا یک 
پرســش مهم مطرح می شود؛ آیا تحســین بی ثمر است یا روش 
این والد در تحسین دارای اشتباهاتی است؟ به طور حتم تحسین 
درافزایــش یا حتــی ایجاد یک رفتار مطلوب بی تأثیر نیســت اما 
تحسین نیز مانند هر روش تربیتی دیگری دارای اصولی است که 
برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید آنها را رعایت کرد. در اینجا به 

برخی از اصول بسیار مهم تحسین اشاره می کنیم:
- تحسین را باید بلافاصله بعد از رفتار مورد نظر انجام دهید، 
بنابرایــن هرگــز با این فکر که ســر فرصت او را تشــویق خواهید 
کــرد، زمــان طلایی را از دســت ندهید همان موقــع و بلافاصله 
بعــد از انجــام رفتار مــورد نظر به صــورت کلامی یــا فیزیکی او 

را تحسین کنید.
- رفتــار کــودک را تحســین کنیــد ،مثــلًا اگــر فرزندتــان کمــد 
لباس هایــش را مرتــب کــرده اســت به او بگوییــد: »چقدر کمد 
لباس هــات مرتــب شــده، آفریــن کــه اون هــا رو اینقــدر خــوب 
و منظم چیدی.« یادتان باشد از جملاتی مانند »تو چقدر دختر 

خوبی هستی« یا »تو چقدر باهوش« استفاده نکنید.
- پدر و مادر باید درباره تحسین رفتار خاص با هم توافق داشته 
و همسو باشند، به طور مثال شما می خواهید فرزندتان خودش 
غذایــش را بخــورد. برای رســیدن بــه این هدف شــما حتی اگر 
فرزندتان ایــن کار را خیلی آرام و حتی با کثیف کاری هم انجام 
دهد، او را تشویق می کنید اما همسرتان برعکس عمل می کند. 
او حوصلــه نــدارد و بچــه را بــه خاطــر کنــدی یا ریخــت و پاش 
ســرزنش می کند. در این شــرایط کودک دچار تعارض می شود 
و نمی فهمد به راســتی باید چه کاری انجام دهد. وقتی والدین 
توافق ندارند و همســو نیســتند، نمی توان توقع نتیجه مطلوبی 

از تحسین داشت.
 - آیا شــما الگوی مناســبی برای فرزندتان هستید؟ به طور حتم 
اگــر بچــه ببیند که کمد لباس پدر و مادرش همیشــه درهم و به 
هم ریخته است، نمی توان تنها با تکیه بر تحسین انتظار معجزه 
داشــت. پــس گام اول ایــن اســت که خودتــان رفتــاری را انجام 
بدهید که انتظار دارید فرزندتان هم آن را انجام دهد، سپس به 
جادوی تحســین متوسل شده و نتیجه مطلوب بگیرید، مثلًا اگر 
می خواهید فرزندتان هرشب دندان هایش را مسواک بزند باید 

در عمل ببیند که شما هم هر شب این کار را انجام می دهید.
- تحســین و تشــویق بایــد متناســب بــا عملکــرد فرزند باشــد. 
تحســین می تواند یک هدیه بزرگ و کوچک یا آغوش پرمهر یا 

حتی یک لبخند رضایت باشد.
- در تحســین تنوع داشــته باشــد و همیشــه ازجمله ها یــا رفتار 
یکســان اســتفاده نکنیــد. بــا کمی خلاقیــت و عشــق می توانید 
راه هــای زیبا و ظریفی برای تحســین پیدا کنیــد، مثلًا می توانید 
یــک بار برای تحســین فرزندتــان جملات کوتاهی را بنویســد و 
روی میزتحریرش بگذارید و دفعه بعد از پیامک استفاده کنید. 

گاهی او را بغل کنید و گاهی با هم به گردش بروید.
بــه جای تمرکز روی رفتارهــای نامطلوب، رفتارهای مطلوب را 
ببینیم و به آنها توجه نشــان دهیم. با این روش نه تنها ارتباط 
مثبــت و مؤثــری بــا فرزنــد ایجــاد می شــود بلکــه از بســیاری از 

رفتارهای نامطلوب هم پیشگیری می شود.

 چرا تیر تحسین برخی والدین 
به سنگ می خورد؟

 عکس 
نوشت

 دهکده توریســتی، فرهنگی گنجنامه همدان 
یکــی از قطب هــای قــوی گردشــگری ایــران و 
خاورمیانــه اســت و  در فصل هــای مختلــف 
ســال جلوه و زیبایی خاصــی دارد و البته پاییز 
آن هــم بســیار دیدنــی اســت. ایــن مجموعه 
تفریحی در فاصله نه چندان دور از شــهر و در 
دل صخره های کوهستانی الوند و انتهای دره 
عباس آباد واقع شده. خبرگزاری مهر گزارش 
تصویــری از کوچه باغ هــای گنج نامه همدان 
منتشــر کرده و درشــرح آن نوشته منظره های 
بی نظیــر ایــن منطقــه با توجــه بــه موقعیت 
کوهســتانی و آب و هــوای مطبــوع آن دارای 
جاذبه های طبیعی بسیار زیبایی است که نگاه 

هر بیننده ای را محو خود می کند.

کلمه

علی الله سلیمی
نويسنده و منتقد

 کیان راد پويان
نــــگاره

در جهــان امــروز و عرصــه تکنولوژی، 
داشتن و خواندن کتاب کاغذى حظی 
وافر دارد و بــوی کاغذ مدهوش کننده 
ایــن بیــن »برپــا« یکــی از  اســت. در 
کتاب هایــی اســت کــه به تازگــی روانه 
کتابفروشــی ها شده اســت؛ نوشته ای 
کــه طــرح جلــدش هــم خاطره بازی 
می کنــد بــا نســل دوران انقــلاب و هــم دهه شــصت. چاپ 
کتــاب »برپا« بــا کاغذ کاهــی در نوازش چشــم بســیار کارگر 
است و لطف مطالعه اش را دوچندان می کند. فونت چاپی 
منتخب برای متن، در روان خوانی متن مؤثر اســت و عالی. 
پانوشــت ها در برخی صفحات روشــن کننده برخی مفاهیم 
و لغاتی اســت که شــاید بــرای دیگرانی که با ادبیــات اهالی 
یزد ناآشــنا باشــند؛ راهگشــا خواهد بــود. نوشــتار و نوع بیان 
داســتان در کتاب به گونه ای است که به شخصه سریع درگیر 
داســتان شدم و روایتگری قصه؛ تداعی کننده حضور گوینده 
اســت در مقابلت؛ انگار که بزرگ تری برایت داستان زندگی 
نقــل می کند. شــیوا، شــنیدنی و موجــز و در برخی مــوارد در 
پرده پوشــی، نــکات زندگــی را بیــان می کنــد آن چنــان که نه 

گرفتار لودگی شود و نه در برج عاج کلمات گم شود.
فی المثل داستان اولین بستنی خوردن راوی)اصغر بمانی( در 
بچگی که با دوچرخه سواری همراه است و نوع رخصت دادن 
مــادر در رفتــن پســرش بــا ایــن 
مــرد بــرای تفریح، فضاســازی، 
نــوع  و  شــخصیت  پرداخــت 
شــروع داســتان به گونه ای است 
کــه مخاطــب بــا بــزرگ شــدن 
شخصیت اصغر بمانی، روند و 
سیر تحول زندگانی را درمی یابد 
و ایضاً نوع ساختاربندی جامعه 
در  فرهنگــی  چرخه هــای  و 
دوران های مختلــف تا حدودی 
در داســتان نمایــان اســت. نقل 
وقایــع به ســانِ زندگــی، خواننــده را در داســتان و قصــه فــرو 
می برد. و اگر تجربه اردوهای دانش آموزی و بســیج را داشــته 
باشید بسیاری خاطرات و وقایع مذکور برایتان تداعی دوباره 
می شــود کــه یــادآوری آن شــیرین اســت. در عیــن حــال  کــه 
فصل های کتاب به وقایع زمانی مختلفی می پردازد، اما رشته  
پیوستگی خاصی در نقل مطالب وجود دارد. در فصل هشتم، 
شــخصیت اصلی کتاب که حالا خودش مســئولیت برگزاری 
اردوهــا را دارد بــا حضــور دوبــاره در اردوگاه رامســر به عنوان 
مربی، شور و اشتیاقش را بیان می کند. خاطرات اصغر بمانی 
در زندگی و حضورش در آموزش  و پرورش و جبهه و نوع نگاه 
ایشان به وقایع زندگی اش چنان بیان شده که در آن به وضوح 
تجربه شــخصی اش نمایان اســت و این گونه بیــان تجربه که 
گوینده آنچه را دریافته بیان می کند و بر این مدعا نیســت که 
خط  کشی کند بین راستی و درستی آنچه خود دریافته و انجام 
داده و آنچه دیگران و سیســتم آموزشــی می خواسته و عمل 
کــرده اســت. در نهایت اجر و برکت قلم نویســنده و زحمات 
ایشان در گردآوری این تجربیات در قالب کتاب و ارائه  آن برای 
خوانندگان، فزونی باد که توانســتم تجربه یک عمر زندگی را 
طی یک هفته تجربه کنم و بیاموزم و گاه گاهی همزادپنداری 

کنم و خویش را در وقایع مذکور ببینم. 
ë برپا
ë تحقیق و تدوین: سیدمرتضی میرعزآبادی
ë انتشارات راه یار

خاطره بازی با نسل انقلاب و دهه شصت

پیشنهاد 
کتاب

 سیدمهدی شهری نژاد
فعال فرهنگی

طنـز

ريحانه ابراهیم زاده
 شاعر و طنزپرداز

یک فنجان 
حرف

شهرزاد عبديه
روانشناس


